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نانوای جبهه ها 
پای صحبت سکینه جمشیدی؛ 

مادری که 8سال دفاع مقدس برای 
رزمنده ها نان می پخت

ســکینه جمشــیدی که البتــه او را به 
ننه سکینه می شناســند، با شروع جنگ 
علاوه بر اینکه فرزندانش را راهی جبهه کرد 
خودش هم بیکار نماند و پای تنور نانوایی 
نشست. او هر روز ساعت ها هرم آتش را به 
جان می خرید و تعداد زیادی نان می پخت و 
برای جبهه ها می فرستاد؛ یک تنه و بی هیچ 
انتظاری. ننه ســکینه روزهای سختی از 
جنگ تحمیلی را به چشم دید اما پا به پای 
رزمنده ها به کشورش خدمت کرد اگرچه 
در میدان نبرد نجنگید. او با پشتیبانی از 
جبهه ها نیاز رزمنده ها را فراهم کرد تا کم 
و کسری برای خورد و خوراک شان نداشته 
باشــند. او خاطرات 8سال دفاع مقدس را 

بازگو می کند.

چهره اش پیر و شکســته شده و سن و سال او 
را خیلی بیشــتر از تاریخ تولد شناسنامه اش 
نشــان می دهد. فرتوتی او از گذر عمر نیست، 
از غم و غصه هایی اســت که به چشــم دیده 
و با پوست و گوشــت خود درک کرده است. 
اهل یکی از روستاهای محلات است. از وقتی 
ازدواج کرده تــا الان در آنجا زندگی می کند. 
وقتی جنگ شروع شد پسران ننه سکینه تازه 
پا به دوره جوانی گذاشــته بودند. به آن روزها 
برمی گردد؛»چون زود ازدواج کرده بودم سن 
و سالی نداشتم. فاصله سنی من و پسرانم کم 
بود. آنها را یکی یکی راهی جبهه کردم. چون 
خودم نمی توانستم برای جنگیدن بروم تصمیم 
گرفتم غذا و مایحتاج رزمنده ها را فراهم کنم. 
آنها باید خوب می خوردند تا بتوانند بجنگند.« 

روزی 90کیلو آرد نان می پختم 
ننه ســکینه تنور خانه اش را گرم کرد و دست 
به کار شد. برای شروع از آرد سهمیه خودش 
نان می پخــت. هــر روز کارش ایــن بود که 
ساعت ها پای تنور بایســتد و نان آماده کند. 
یک تنه آرد را خمیر می کرد و چانه می گرفت. 
بعد هم به تنور می زد. دســت هایش را نشان 
می دهد. رد تاول ها تبدیل به پینه های بزرگ 
و کوچکی شــده که در جای جای دســت او 
جاخوش کرده اند. می گوید: »اهالی روستای 
وراولیایی برای دفاع از کشور همیشه در صحنه 
هستند. وقتی دیدند من نان می پزم به کمکم 
آمدند. هر کــس هر چه در توان داشــت آرد 
می داد. روزی 90کیلو آرد نان می پختم. یکی 
از خانم هــا آرد را خمیر می کــرد، یکی چانه 
می گرفت، یکی پهن می کــرد و من تنهایی 
می پختم. آتش تنور آنقدر بــزرگ و داغ بود 
که کسی جز من حاضر نمی شد پایش بماند. 

جگرم در تنور می سوخت.« 

پسرانم را می فرســتم هر جا که اسلام در 
خطر باشد

با همه مرارت هایی که ننه سکینه تجربه کرده 
اما جانباز شدن اصغر پسرش سخت ترین اتفاق 
زندگی اوســت. می گوید: »خــودم بچه هایم 
را راهی جبهه کــرده بودم. امــا خب عاطفه 
مادری ام اجازه نمی داد نگران نباشــم. مرتب 
برای سلامتی آنها و دیگر رزمنده ها  آش نذری 
می پختم یا روزه می گرفتــم. چند نوبت هم 
بزغاله خریدم، کشــتم و به مردم دادم. گردو 
و بادام و نخود و لوبیا به جبهه می فرســتادم. 
اصغر که جانباز شــد فکر کــردم فقط پایش 
را از دســت داده درصورتی کــه کلیه اش را 
هم درآورده بودنــد.« اصغر در اثر انفجار مین 
پایش قطع می شود و او پای قطع شده خود را 
برمی دارد و روی سینه سر می خورد تا بتواند 
خود را به ماشــین برســاند. بعد هم با همان 
وضعیت تا بیمارســتان کردســتان رانندگی 
می کنــد. ننه ســکینه ادامه می دهــد: »من 
همیشــه به بچه هایم یاد مــی دادم که وقتی 
رفتید جبهه، حسابی کار کنید و مفید باشید 
و تا می توانید صدامی ها را بکشــید تا دلمان 
خوش باشد که اگر از ما می کشند، ما هم از آنها 
می کشیم، یعنی دوست داشــتم زنده باشند 
و دشــمن را نابود کنند. اگر کشته می شدند 
چه فایده ای داشــت جز اینکه دشــمن ذوق 
می کرد؟ اگر همه می مردند، پس چه کسی با 
دشمن می جنگید؟« از جنگ تحمیلی سال ها 
گذشته اما نوه های ننه سکینه رهروی پدران 
خود هستند و چند باری به عنوان مدافع حرم 
به سوریه رفته اند. او با تحکم می گوید:»برای 
دفاع از اســلام همــه پســرها و نوه هایم را 
می فرستم به هرجا که اســلام در خطر باشد. 

خودم هم بتوانم حتما می روم.« 

آزاده سلطانییـاد
روزنامه نگار

مادری به سبک مامان عصمت
»مادر ایران« صدایــش می کنند نه فقط برای 
اینکه 2پسر رعنایش را در جنگ از دست داده 
است. مادر ایران صدایش می کنند نه فقط برای 
تلاش هایی که در پشت جبهه برای رزمنده ها 
کرده بود. او بهترین روزهای زندگی اش را در مناطق جنگی گذرانــده و پا به پای دیگر مادران 
اهوازی در مرکز پشتیبانی جنگ)چایخانه( خدمت کرده است. عصمت احمدیان مصداق شیرزنی 
ایرانی است که جز افتخار، چیزی در کارنامه زندگی خود ندارد. او بعد از جنگ می توانست مثل 
خیلی ها روزهای آرام و بی دردسری داشته باشد اما ترجیح داد در جبهه اقتصادی تلاش کند. او 
کارآفرینی است که توانسته برای زنان بی سرپرست و بدسرپرست جنوب کشور اشتغال زایی کند 
و با فروش محصولات دامی روستاییان مانع مهاجرت شان به شهر شود. او مادر شهیدان اسماعیل 
و ابراهیم و جانباز نسرین فرجوانی، کسی است که داستان زندگی اش می تواند برای تک تک زنان 
ایرانی یک الگو برای خوب زیستن باشد. در آستانه سالروز میلاد حضرت فاطمه)س( و روز مادر 

پای صحبت های او نشستیم.

تقریبا 75ســال دارد اما آنقدر قبراق و پرانرژی 
اســت که هر کس همکلامش می شود به نشاط 
درونی اش غبطه می خورد. اغلب بانوان هم ســن 
و سال او شــاید ترجیح دهند دوره سالخوردگی 
خود را کنج خانه بنشــینند و خــود را با دیدن 
تلویزیون سرگرم کنند یا گوشی به دست با اقوام 
دور و نزدیک گپ بزنند. اما مامان عصمت اینطور 
نیست. سرش درد می کند برای انجام کارهایی 
که حتی مردها هم ریســک نمی کنند انجامش 
دهند. داستان زندگی اش بیشتر به فیلم سینمایی 
می ماند کــه لحظه به لحظه اش یــک اتفاق رخ 
می دهد و سراســر هیجان و شــگفتی است. اما 
خودش ترجیح می دهد از ســال1335تعریف 
کند؛ یعنی زمانی که با حاج جواد فرجوانی ازدواج 
کرد؛ مردی خوش تیــپ و متمــول از خانواده 
اهوازی که برای انجام کاری گذرش به روستای 
باغ بهادران اصفهان افتاده بــود. مامان عصمت 
به آن روزها برمی گــردد؛ »حاجی، مهمان پدرم 
بــود. آن زمان مثل حالا ازدواج ها ســخت نبود. 
از مهمان شدن او تا محر م شدن مان 3روز بیشتر 
طول نکشید. من زن حاجی شدم و بعد از 3روز 
با هم به اهواز آمدیم.« او زندگی مشــترکش را 
شروع کرد درحالی که 11ســال بیشتر نداشت. 
دخترکی زبر و زرنگ کــه به رغم متاهل بودنش 
هنوز شیطنت بچگانه اش را داشت. او می گوید: 
»از بیکاری بدم می آمد. وقتی وارد خانه حاجی 
شدم، سعی کردم برای خودم سرگرمی درست 
کنم. چند تا مرغ گرفتم و سعی کردم با زیاد کردن 

تعداد آنها مرغداری راه بیندازم. موفق هم شدم. 
بعد رفتم خیاطی یاد گرفتم و چند نفر هم وردست 
داشتم. کســب وکارم رونق گرفته بود. پارچه از 
بازار می آوردم و لباس آماده را تحویل مغازه دارها 
می دادم. برایم ســخت بود با تاکسی این کارها 
را انجام دهم. برای همین همــان اوایل دهه40 

گواهینامه ام را گرفتم و وانت خریدم.«

خاطره تلخ 17مهر سال1359
ســال1341، اســماعیل فرزند اولش به دنیا 
آمد. مامان عصمت دختــر جوانی بود که حالا 
بایــد نقش مــادر را بازی می کرد. اســماعیل 
بیشــتر از آنکه فرزندش باشــد، همبازی اش 
بود. باهم خوش می گذراندند و شاد بودند. بعد 
از اســماعیل، ابراهیم و دخترهــا یکی پس  از 
دیگری به دنیا آمدند و مامان عصمت روزبه روز 
پر مشغله تر شد. او در اوج شــادی و غرور بود و 
نمی دانســت بی رحمی روزگار تازیانه اش را بر 
پیکر زندگی اش فرود خواهد آورد. او با افسوس 
یادی از گذشته می کند: »جنگ ناجوانمردانه 
شروع شد. یعنی شــما تصور کن خانه بزرگ 
داری. سر و همسر خوب داری. بچه های باصفا 
دوروبرت هســتند به یکباره جنگ همه  چیز را 
از تو می گیرد.« 17مهر سال 1359؛ جنگ به 
اهواز کشیده شد. با بمباران شدن انبار مهمات 
لشکر زرهی 92، آســمان آبی اهواز رنگ سیاه 
به خود گرفــت. صدای انفجــار لحظه ای قطع 
نمی شــد. بنی صدر مانع از رسیدن تسلیحات 

نظامی به جنوب شــد و مردم مستاصل مانده 
بودند چطور باید از شــهر دفــاع کنند. خیلی 
از مردم خانه و کاشــانه خود را رهــا کرده و به 
شــهرهای دیگری رفتند. اما کسانی هم بودند 
که مثل مامان عصمت ماندنــد و دلاورانه دفاع 
کردند. او تعریف می کند: »وقتی انبار مهمات 
بمباران شد، اسماعیل به من گفت مامان بیا با 
هم برویم اسلحه بیاوریم. خیلی از آنها سوخته اند 

اما می شود تعمیرشان کرد.«

 نیمی از صورت و زبان دخترم له شده بود
جوانان دست به کار شدند و برای دفاع از شهر، 
پایگاه مقاومت ایجاد کردند. اسماعیل هم یکی 
از کســانی بود که در مســجد جوادالائمه)ع( 
محله شان این پایگاه را دایر کرد. آنها هر روز با 
تعمیر اسلحه سعی می کردند تجهیزات نظامی را 
نونوار کنند و یک گروه مسلح رزمی راه انداخته 
بودند. مامان عصمت خاطره آن روزها را تعریف 
می کند: »نسرین دخترم 14سال داشت. او هم 
در ستاد پشتیبانی مسجد کار می کرد. او در اثر 
بمباران مسجد به شدت مجروح شد. وقتی او را 
در بیمارســتان دیدم نیمی از صورت و زبانش 
نبود؛ یعنی له شــده بود. نسرین را برای درمان 
به اصفهان بردم و نزد اقوام گذاشــتم. خودم به 

اهواز برگشتم.« 

روزی هزار دست لباس می دوختیم
پاییز سال1360. اوضاع کشور خوب نبود. کمبود 
تجهیزات مشکل عمده ای بود که باید با آن کنار 
می آمدند. تا اینکه مادر شهید حسین علم الهدی 
به فکر راه اندازی مکانی برای بازســازی وسایل 
رزمنده ها افتاد. بهترین مکان چایخانه اهواز بود. 
مامان عصمت امور خیاط خانه را برعهده گرفت. 
می گوید: »روزی هزار دست لباس می دوختیم. 
خودم همه را برش مــی زدم. همه وقت من در 
چایخانه می گذشت. از اتوکردن و شستن لباس 
تا پختن مــواد غذایی؛ همــه کاری می کردم. 
اســماعیل و ابراهیم و پدرشــان هم در جبهه 
بودند. اســماعیل، فرمانده گردان بود و پدرش 
هم راننده رزمنده ها شده بود. ابراهیم در گردان 
دیگری فعالیت می کرد. اینکه هر کدام یک جا 
بودند دلهره من را بیشــتر می کــرد.« عملیات 

طریق القدس در راه بود. حمله ای سنگین برای 
آزادسازی بستان. ابراهیم و اسماعیل هر دو در 
این عملیات حضور داشــتند. ابراهیم زودتر به 
منطقه جنگی رفته بود و اسماعیل هم یکی دو 
روز بعد از مراســم عقدش به برادرش پیوست. 
مادر نگران آنها بود. چند روز بی خبری کلافه اش 
کرده بود. اما به روی خود نمی آورد. تا اینکه یک 
شب اسماعیل به خانه آمد. بعد از یک هفته او را 
دیدن، مادر را به وجد آورده بود. سجده شکر بجا 
آورد و سراغ ابراهیم را گرفت. اسماعیل گفت که 
ابراهیم هم می آید. اما در لحن صدایش غمی بود 
که مادر ترجیح داد کنجکاوی نکند. او می گوید: 
»اسماعیل به دوســتش گفته بود که خجالت 
می کشــم بدون اینکه پیکر برادرم را بیاورم به 
مادرم خبر شــهادت ابراهیــم را بدهم. به قول 
خودش هم عمل کرد. 33روز طول کشــید تا 
پیکر ابراهیم را آورد. اما نه سر داشت و نه دست.« 
ابراهیم 8آذر سال1360به شــهادت رسید. او 

17سال بیشتر نداشت.

پوتینش از اثر تاول ها پر از آب می شد 
مامان عصمت با شهادت ابراهیم اگرچه داغی 
جانسوز را به جان خرید اما برای اینکه به دیگر 
مادران اهوازی روحیه بدهد همواره در محافل 
و دورهمی ها حرف های امیدوار کننده می زد. 
صحبت هایش به زنــان انگیزه می داد تا جایی 
که توانســته بودند بر نگرانی هــای خود غلبه 
کنند. او از ابتکاری که به خرج داده، می گوید: 
»هر روز تعداد زیادی از زنان امدادگر را با خودم 
به جبهه می بردم. یک ضبط صوت برداشــتم 
و صدای رزمنده ها را ضبــط می کردم و برای 
مادرانشــان می آوردم.« در آن روزهای تلخ، 
بهترین اتفاقــی که توانســت لبخندی روی 
لب های مامان عصمت بنشاند تولد امیر، فرزند 
اسماعیل بود؛ پسرکی دوست داشتنی درست 
شبیه پدرش. اما این شادی دیری نپایید؛ چرا 
که اسماعیل در عملیات خیبر شیمیایی شد و 
وضعیت بدی پیدا کــرد. مامان عصمت به یاد 
می آورد: »تمام بدن اسماعیل پر از تاول بود؛ 
به خصوص گردنش. تعــداد تاول های پایش 
آنقدر زیاد بود که پوتینــش از اثر تاول ها پر از 

آب می شد.« 

اسماعیل، ذبیح الله بود 
او معتقد است که اســماعیل ذبیح الله بوده؛ چرا 
که در عملیات بدر دســتش را از دســت داده و 
در عملیات دیگری پایش قطع شــده اســت. او 
خاطره ای را با خنده تعریف می کند: »اسماعیل 
یک جای سالم در بدن نداشت. یک بار به خانه آمد 
دیدم انگشت شست پایش قطع شده. گفتم مادر 
هر بار می آیی یک عضو از بدنت نیست. گفت مادر 
انگشــتم را موش خورده. در منطقه موش هایی 
هست که هر شب به جان بچه ها می افتند. گوش، 
بینی، انگشت، همه  چیز می خورند. با خودم گفتم 
اینطور نمی شود. با زنبیل تله درست کردم برای 
گربه ها. 17تا گرفتم و با  خودم به جبهه بردم. به 
رزمنده ها گفتم نیروی کمکی برای تان آورده ام. 
آنها هم کلی خندیدند. فردای آن روز به منطقه 
رفتم. دیدم همه غمگین نشسته اند. که کجایی  ای 
مادر شکست خورده! گفتم چه شده؟ رزمنده ها 
گفتند موش ها همه گربه ها را خوردند. کلی آن 
روز خندیدیم.« اسماعیل ذبیحی بود که ذره ذره 
جلوی چشمان مادر آب می شــد. او در عملیات 
کربلای 4در منطقه  ام الرصاص به شهادت رسید 
و پیکرش بعد از 18سال به آغوش مادر بازگشت.

جهاد در جبهه اقتصادی 
وقتی جنگ تمام شد، مامان عصمت خود را موظف 
کرد در جبهه دیگری تلاش کند. او برای رشد و 
شکوفایی کشورش از جان مایه گذاشت. روستا 
به روستا می رفت و با اهل آنجا صحبت می کرد. 
اینکه زمینه فروش تولیدات دامی شان را فراهم 
می کند، برای اینکه جوانی از روستا به شهر نیاید. 
اقتصاد کشــور صدمه نبیند. در کنارش کارگاه 
قالی بافی و گلیم بافی راه اندازی و سعی کرد زنان 
از هنر خود بهره مند و خودکفا شــوند. او در امور 
خیر هم دســتی بر آتش دارد و چندی پیش در 
زلزله منطقه سی سخت مقدار قابل توجهی لوازم 
خانه فرستاد. مامان عصمت می گوید: »برای رفاه 
جوانان روستایی ســعی کردم با مسئولانی که 
می شناســم رایزنی کنم؛ برای تهیه وام و فروش 
تولیداتشان. الان هم عضو شورای شهر »ده رز« که 

از ایلات بختیاری است شده ام. 
بروید از مردم بپرســید که چه 
کارها برایشــان انجام داده ام.« 

مادر ایران
کتاب »مادر ایران« روایتی از داســتان زندگی پر فراز و نشیب 
عصمت احمدیان، مادر شهیدان ابراهیم و اسماعیل فرجوانی 
است. این کتاب را ماه پری نورالهدی به رشته تحریر درآورده 
و در انتشارات راه یار به چاپ رسیده است. نورالهدی با نوشتن 
خاطرات شفاهی احمدیان گامی بزرگ برای معرفی زنان فداکار 
و ایثارگر دفاع مقدس برداشته است. عصمت احمدیان یکی از 
زنان فعال در ستاد پشتیبانی دفاع مقدس اهواز بوده و در 8سال 
جنگ تحمیلی خدمات ارزنده ای برای کمک به جبهه ها انجام 
داده است. احمدیان بعد از جنگ همچنان به فعالیت های خود 

ادامه داده و در حیطه کارآفرینی فعالیت می کند.

مکث

فیلم مستند بانو 
مســتند »بانو« روایتگر زندگی پرفراز و نشــیب بانو عصمت 
احمدیان، مادر شهیدان فرجوانی است؛ زنی که خودش و اعضای 
خانواده ایشان ازجمله همســر و 3فرزندش هرکدام به نوعی 
با جنگ در ارتباط هستند. زندگی پس از جنگ و فعالیت های 
اجتماعی و اقتصادی خانم احمدیان نیز بخش مهمی از زندگی 
اوست که در این مســتند به آن پرداخته شده است. نویسنده 
و کارگردان آن محمد حبیبی منصور اســت که دغدغه خود 
از پرداختن به این موضوع را یافتن قهرمانان ناشــناخته و به 
تصویرکشیدن ابعاد زندگی آنها می داند. این مستند در دفتر 

مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی تهیه شده است. 

مکث

هرگز جلوی کسی گریه نکرده ام
این بانوی نمونه نگاه متفاوتی به مشکلات و سختی های زندگی اش 
دارد و می گوید: »زندگی سایه روشن دارد، تلخی و شیرینی دارد. 
من هرچه را که خدا برایم رقم زده است، پذیرفته ام. می دانم که به 
این دنیا آمده ایم که امتحان پس بدهیم و بعد هم برویم، نه اینکه 
بگوییم و بخندیم و خوش باشیم. خدا را شکر می کنم که به من 
طاقت تحمل و صبر را داده است. خدا کوه را می بیند و آن همه برف 
روی آن می باراند، حتما من را کوه دیده که این برف های مشکل و 
سختی را روی من بارانده است. همیشه جلوی دیگران خودم را 
شاد و باروحیه نشان می دهم و گریه نکرده ام، حتی اگر دلم پر از غم 
و غصه باشد. حتی همین الان هم که همسرم به سختی بیمار است.«

مکث

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

1011

ماجرای ساخت دارالفنون و قتل گریبایدوفصورت تکمیل شده فلسفه دین
 گفت وگو با عبدالله نصری، درباره تدوین و تنظیم جلد چهاردهم 

مجموعه آثار استاد محمدتقی جعفری
 171سال قبل در چنین روزهایی 

نخستین مدرسه آکادمیک ایران در قلب پایتخت افتتاح شد

گفت وگو با عصمت احمدیان؛ شیرزن بختیاری که لقب »مادر ایران« را از آن خود کرده است

نابغه ایرانی و بهترین 
جراح مغز جهان

سهیلا سامی، بانوی نابغه 
ایرانــی و از شــاگردان 
پروفسور مجید سمیعی 
است که تاکنون بیش از 
500عمل جراحی موفق 
داشته اســت. او به رغم 
جوان بودن توانسته در 
حوزه پزشکی و جراحی 
مغز شهرت زیادی پیدا 
کند و در سطح بین المللی 
هم افتخــارات زیادی را 
از آن خود کرده اســت. 
دکتر سامی معتقد است 
با آگاهی حجاب را انتخاب 
کرده و می گوید: »در همه 
محیط های اجتماعی لازم 
است و ارتباطی بین داخل 
و خارج کشــور در نوع 
پوشــش خود نمی بینم. 
حتی توانسته ام با پوشش 
کامــل در فعالیت های 

ورزشی شرکت کنم.« 

 استاد دانشگاه 
هاروارد آمریکا

دکتر مریم کوچکی نژاد 
نابغه ای اســت از خطه 
گیــلان و شهرســتان 
صومعه سرا که با تلاش و 
کوشش بسیار نامش در 
فهرست بهترین استادان 
40ســال جهان  زیــر 
معرفی شــده است. او 
دانش آموخته کارشناسی 
و کـارشناسی ارشـــد 
فیزیک دانشگاه صنعتی 
شریف اســت و مدرک 
دکتری رفتار ســازمانی 
را از دانشــگاه یوتا اخذ 
کرده اســت. این بانوی 
نابغه با ادامه تحصیل در 
دانشگاه هاروارد موفق به 
اخذ مدرک پســادکتری 
شد و هم اکنون استادیار 
دانشگاه نورث وسترن در 

ایوانستون ایلینویز است.

اولین خلبان زن 
ایرانی

فهمیه احمدی، نخستین 
خلبان زن ایرانی اســت 
که توانسته لقب مهندس 
پرواز را از آن خود کند. او 
در زمینه های هوانوردی، 
پــرواز،  مهندســی 
دوره های زمینی خلبانی 
و دیسپچری آموزش های 
لازم را پشت سر گذاشته و 
حالا می تواند با پاراگلایدر 
پــرواز کنــد. او تجربه 
حدود 3000ساعت پرواز 
روی هواپیمــا توپولوف 
154 به عنــوان مهندس 
پرواز را دارد، ضمن آنکه 
هم اکنون به عنوان خلبان 
دوم هواپیمــای  ام دی 
مشغول فعالیت است. به 
باور این بانوی خلبان در 
کل دنیا اغلب، مردان به 
شغل خلبانی روی آورده 
و این کار پرطرفدار را برای 
خود انتخاب می کنند. اما 
خانم ها نیز در این عرصه 
موفق بوده و ثابت کرده اند 
که خواســتن توانستن 

است.

برگزیده جشنواره 
جهانی گوهرشاد

دکتر لعبــت گرانپایه، 
بــانــــوی واقــف و 
فداکار ایرانــی در مدت 
5ســال به همــراه یک 
تیم پزشکی، در 54هزار 
ویزیــت و یک هــزار و 
500جراحــی رایگان در 
مناطق محروم کشــور 
شــرکت کرده است. در 
حرفه طبابت و پزشکی 
تخصــص دارد و عضو 
هیأت علمی و اســتاد 
دانشــگاه تهران است. 
در سابقه کاری اش بیش 
از 20ســال جراحی های 
عمومی و سرطان سینه 
به ثبت رسیده است. او 
به واســطه فعالیت های 
خیرخواهانــه  در حوزه 
وقف و نیکوکاری، منتخب 
نخستین دوره جشنواره 
»جایزه جهانی گوهرشاد« 
شــده و موردتقدیر قرار 

گرفته است.


